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88523060سرويس اجتماعي

تلاش نافرجام انحصارگران براي تغيير قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار
انحصارگراني كه به‌دنبال جلوگيري از تصويب قانون تسهيل صدور مجوزها و مخالف سهولت در جذب وکیل بودند، امروز به بهانه‌هاي مختلف درصدد راه‌هايي براي فرار از اجراي قانون هستند

نگاهی به روند تسهیل ورود حقوقی‌ها به حرفه وکالت

چهار ســال از زمان اجرايي شدن 
حامد دهقان

   گزارش یک
قانون تســهيل صدور مجوزهاي 
كسب‌وكار و رفع انحصار از آزمون 
وكالت مي‌گذرد. آغاز مبارزه با انحصار در جذب ويكل از سال ۹۵ با 
تشــكيل كمپين حذف ظرفيت از وكالت و با هدايت حســين 
قربانزاده و با شعار »رقابت را جايگزين انحصار ميك‌نيم« آغاز شد. 
در آن سال‌ها كمتر كسي جرئت داشت به عملكرد كانون‌هاي وكلا 
ايراد بگيرد و حتي در آن زمان برخي اساتيد و اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه از جمله محمد مهدي توكلي و حسين ميرمحمد صادقي 
از تشكيل كمپين حذف ظرفيت از آزمون وكالت حمايت كرده و 
مخالفت خود را با انحصار كانون وكلا در جذب ويكل اعلام داشتند 
كه مدتي بعد از سوي برخي وكلا تهديد شدند كه كتاب‌هايشان را 
به آتش ميك‌شند و برخي نيز اخطار تحريم خريد كتاب‌هاي آنها 

را دادند. 

حسين ميرمحمد صادقي، استاد شناخته‌شــده حقوق، معتقد بود 
براي پذيرش داوطلبان در همه حرفه‌ها و از جمله حرفه وكالت، معيار 
احراز صلاحيت علمي و شخصيتي جايگزين بهتري نسبت به معيار 
محدوديت نفرات است. در زمان محدوديت پذيرش داوطلبان، ورود 
به حرفه وكالت وضعيت چندان به ساماني نداشت به گونه‌اي كه طي 
سال‌هايي كه انتخاباتي در كانون وكلا انجام نمي‌شد، نه تنها رياست 
و همه چيز انتصابي بــود بلكه حتي هيچ فعاليــت، تحرك جدي و 
نظام‌مندي هم در امر جذب وكيل انجام نمي‌شد. يعني كلًا سياست 
انقباضي جذب وكيل با تعداد دانشــجويان و فارغ‌التحصيلان حقوق 

هماهنگي و تناسب نداشت. 
به طور كلي در دنيا طبيعي‌ترين و معمول‌ترين شغل دانش‌آموختگان 
حقوق، ورود به حرفه وكالت اســت. ولي در ايران طي آن ســال‌ها 
قاضي شدن بســيار آسان‌تر از وكيل شــدن بود. فرصت‌هاي شغلي 
فارغ‌التحصيلان حقوق بسيار زياد است و بايد در اين باره تدبير كرد. 
يكي از اين موارد اصلاح روند پذيرش در حرفه وكالت است كه بايد با 
تعديل رويكرد سياســت انقباضي، به معيار احراز صلاحيت علمي و 
شخصيتي بيش از محدوديت‌هاي ظرفيتي )كه گاه تصنعي هم است( 
توجه كرد تا هم نيازهاي جامعه برطرف شــود و هم فارغ‌التحصيلان 
رشته حقوق بتوانند در راستاي رشــته تحصيلي خودشان فعاليت 

حرفه‌اي و كسب درآمد داشته باشند. 
  اشكالات جذب ويكل براساس ظرفيت

محمدمهدي توكلي، يكي ديگــر از حقوق‌دانان، هم معتقد بود نحوه 
جذب وكلا اشــكال دارد و ضرورت تحول در نحوه پذيرش وكيل را 

بدين شرح اعلام كرده بود. 
اولين نكته‌اي كه مطرح كرد اين بود كه اين مســئله كه دانشجويان 
حقوق پس از قبولي در اين رشته و گذراندن واحدهاي درسي متعدد و 
فراغت از تحصيل مجبور باشند مجدداً در رقابتي نفس‌گير، استرس‌زا 
و غيرمتعارف شركت كنند تا وارد عرصه اشتغال شوند با هيچ قاعده 

عقلي و منطقي همراه نيست. 
مسئله دوم پاسخ به اين شــبهه بود كه برخي كوشيدند با استناد به 
ســطح پايين آموزش‌هاي دانشــگاهي براي آزمون وكالت محملي 
عقلاني و توجيهــي منطقي بپردازنــد؛ البته اين دليــل نيز مردود 
است. اگرچه سطح پايين آموزش‌هاي دانشگاهي واقعيتي غيرقابل 
انكار اســت، اما اين واقعيت نمي‌تواند توجيه‌گر آزمون غيرمتعارف 
وكالت با قبولــي يك نفر از هــر 30 يا 40 نفر متقاضي باشــد بلكه 
مي‌توان با پيش‌بيني آزموني متعارف )كه به صورت ســاليانه برگزار 
مي‌شــود( و حذف ظرفيت‌هاي مضيق، اين امــكان را فراهم كرد تا 
دانش‌آموخته‌هاي حقوق به هر تعداد، در صورت كســب حد نصاب 

علمي در آزمون‌هاي ساليانه، بتوانند به شغل وكالت دست يابند. 
ســومين نكته‌اي توكلي اذعان به اين واقعيت بود كه حذف ظرفيت 
و ملاك قرار دادن حد نصاب علمي براي ورود به عرصه وكالت با اين 
اشكال مواجه است كه مي‌توان با افزودن بر شدت سختي آزمون، عملًا 
تعداد ورودي‌هاي عرصه وكالت را باز هم ناچيز نمود، ولي اين ايراد نيز 

با سپردن تمام مراحل برگزاري آزمون )اعم از طرح سؤالات، برگزاري 
و اعلام نتايج( به يك نهاد بي‌طرف و منســجم علمي مانند سازمان 

سنجش قابل حل است. 
چهارمين مسئله توكلي اشــاره به اين بود كه برخي كانون‌هاي وكلا 
با اســتناد به تعداد وكلا و عدم اشــتغال برخي از آنهــا، تمام تلاش 
خود را براي كاهش ظرفيت پذيرش وكالت به‌كار برده بودند. اين در 
حالي است كه اولاً عدم اشــتغال برخي وكلا نبايد مانع اشتغال ساير 
علاقه‌مندان به اين شغل شــود. ثانياً عدم علاقه‌مندي برخي وكلا به 
انجام امور حرفه‌اي وكالت امري خودخواسته است كه به دلايل شخصي 
وكلاي مزبور باز مي‌گردد. ثالثاً وكالت براي بسياري از وكلا به‌عنوان 
يك شغل ثابت تلقي نمي‌شود بلكه بســياري از وكلا به موازات ساير 
اشتغالات خود مانند فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي، اعمال تجاري و 
مشاغل اقتصادي، به وكالت هم مبادرت مي‌ورزند. رابعاً اينكه جواناني 
كه حداقل چهارسال از بهترين ايام عمر خود را براي كسب دانش در 
رشته حقوق گذرانده‌اند و موفق به كســب ليسانس حقوق شده‌اند، 
نبايد پاسخ‌گوي بي‌برنامگي آموزش دولت و نهادهاي آموزشي باشند. 
در حال حاضر بــا جمعيت قابل توجهــي از دانش‌آموختگان حقوق 
مواجهيم؛ دستگاه‌هاي قانونگذاري و اجرايي بايد راهي براي اشتغال 

اين عزيزان بيابند. 
مسئله پنجم مورد اشاره توكلي اين بود كه كانون‌هاي وكلا در ساليان 
اخير در مقاطع مختلفي موجب دامن زدن به جو بي‌اعتمادي نسبت 
به آزمون وكالت شده‌اند: ايرادات قابل توجه و پرتعداد سؤالات كه در 
سال‌هاي متوالي انبوهي از شــبهات و ابهامات را در اذهان داوطلبان 

آزمون وكالت ايجاد كرده است. 
توكلي همچنين اشــاره كرد آزمون وكالت به شيوه نامتعارف نه يك 
آزمون رقابتي، بلكه يك آزمون استهلاكي و فرصت‌سوز براي جوانان 
است و موجب ايجاد بازار سوداگري و سودجويي برخي مؤسسات در 
اين عرصه و بي‌اخلاقي‌ها و دروغ‌پردازي‌ها و حتي نقش‌آفريني برخي 

مؤسسات آموزشي حقوقي در تعيين و انتخاب اعضاي هيئت‌مديره 
كانون وكلاي مركز جهت كسب سود بيشــتر از عرصه آينده شغلي 

مبهم فارغ‌التحصيلان وكالت شد. 
مسئله هفتمي كه توكلي به آن اشــاره كرده بود اين بود كه مخالفت 
برخي با افزايش ظرفيت كانون‌هاي وكلا و تأكيدي كه برخي مديران 
كانون‌هاي وكلا دارند )علي‌الظاهر با انگيزه دفاع از جايگاه شغلي وكلا 

و تأمين شغلي بيشتر براي وكلاي شاغل( ناشي از آن است كه برخي 
مديران كانون‌هاي وكلا بيش از آن‌كه كانون وكلا را يك نهاد اجتماعي 
بدانند كه بايد به مصالح عموم اجتماع و رشــد حقوقي مردم و منافع 
كليت جامعه حقوقي بينديشــد، آن را به يك تشــكل صنفي تنزل 
داده‌اند.  نكته آخر توكلي هم  اين بود كه يكي از اوصاف جامعه‌اي كه از 
حيث حقوقي در سلامت باشد آن است كه بايد ورود به عرصه قضاوت 
به مراتب سخت‌تر و پيچيده‌تر از ورود به عرصه وكالت باشد، قضات از 
دانشي فراتر از وكلا داشته باشند و قضات از حقوق و مزاياي مالي به 

مراتب بيش از وكلا برخوردار باشند. 
  تلاش‌ها براي تغيير قانون تسهيل

در نتيجه تلاش‌ها و استدلال‌هاي فوق بود كه بالاخره قانون تسهيل 
صدور مجوزهاي كسب‌وكار تصويب شد و مسير براي عادلانه‌تر شدن 
ورود حقوقي‌ها به حرفه وكالت باز شد. اما اين پايان مسير نبود و بعد 
از تصويب قانون تسهيل نيز تلاش‌هاي زيادي براي تغيير قانون انجام 

شد كه برخي از آنها اينگونه بود. 
در اولين تلاش‌ها، محمد سرگزي، رئيس كميسيون قضايي مجلس 
شوراي اسلامي، در يك نشست عمومي تعداد وكلاي دادگستري را 
قريب به ۲۰۰هزار نفر اعلام مي‌كند. اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود 
كه برابر استعلام اخذ شده از سازمان امور مالياتي، از زمان اجرايي شدن 
قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار فقط ۳۴ هزار كارآموز وكالت 
طي سه سال جذب شدند كه با احتساب آمار اعلامي از سوي كانون‌هاي 
وكلا و مركز وكلا قبل از تصويب قانون تسهيل )كه جمعيت وكلاي 
پايه يك دادگستري را ۸۰هزار نفر اعلام كردند( مجموع وكلاي فعلي 
)اعم از وكلاي پايه يك دادگستري و كارآموزان( نزديك به ۱۱۴هزار 
نفر هستند. حتي مركز وكلاي قوه قضائيه در سايت رسمي خود تعداد 
وكلاي جذب شده از ســازمان ۱۴۰۰ تاكنون را بيش از ۷۰هزار نفر 
اعلام كرده و زماني كه از آنها خواستيم به تفكيك هر سال تعداد افراد 
جذب شده را اعلام كند تا مشخص شود چگونه طي چهارسال ۷۰هزار 
نفر وكيل جذب كردند، در پاسخ اعلام داشتند:»از سازمان سنجش 

استعلام بگيريد!«
دومين تلاش انحصارگران اين بود كه مدعي شــده بودند داوطلبان 
آزمون وكالت مي‌توانند با ارائه پاســخنامه ســفيد و بدون پاسخ به 
هيچ‌يك از سؤالات، نمره تراز ۳هزارو۵۰۰ كسب كرده يا تنها با پاسخ 
به ۳۰درصد سؤالات، موفق به قبولي در آزمون شوند. اما برابر استعلام 
انجام شده از سازمان سنجش آموزش كشور، اعلام شد ادعاي قبولي 
در آزمون وكالت با پاسخ ندادن به سؤالات يا پاسخ به تنها ۳۰درصد از 
آنها بي‌اساس است و نمره تراز هر درس نيز بر اساس جامعه آماري و 
پراكندگي نمرات خام محاسبه شده و مقدار ثابتي ندارد. بنابراين، اگر 
داوطلبي به هيچ‌يك از سؤالات درسي پاسخ ندهد، تراز آن درس معادل 
نمره صفر خواهد بود و امــكان پيش‌بيني نمره تراز يا نمره كل وجود 
ندارد و نمره تراز هر درس به ميزان پاسخگويي ساير داوطلبان بستگي 
دارد و حتي پاسخ دادن به ۳۰درصد سؤالات هم تضميني براي كسب 

نمره حد نصاب قبولي نيست. 
همچنين انحصارگران مدعي شده بودند از زمان اجرايي‌شدن قانون 
تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار افرادي با نمره ۴ از ۲۰ در آزمون 
وكالت قبول شده‌اند و داراي پروانه وكالت هستند. بعد از استعلام از 
سازمان سنجش، اين ادعا رد شد و سازمان سنجش اعلام داشت مبناي 
قبولي در آزمون وكالت نمره تراز است و اعلام حد نصاب با معيار عددي 
از ۲۰، فاقد هرگونه مبناي قانوني است و نمره كل نهايي داوطلبان بر 
اساس نمرات تراز شده محاسبه مي‌شود؛ يعني مشابه شيوه‌اي كه در 
آزمون سراسري اعمال مي‌شود. نمره تراز، عددي ثابت نيست و بسته 
به جامعه آماري و سطح نمرات داوطلبان، متغير است. هيچ مصوبه‌اي 
براي ســنجش نمرات بر مبناي ۲۰ وجود ندارد و اعلام نمره ۴ از ۲۰ 

براي برخي پذيرفته‌شدگان هيچ مبناي علمي ندارد. 
يكي ديگر از ادعاهاي انحصارگران براي تغيير قانون تسهيل مجوزهاي 
كســب‌وكار، مبني بر نبود پرونده و عدم مراجعه مــردم به وكلا بود. 
بعد از استعلام سازمان امور مالياتي كه اعلام داشت در سال ۱۴۰۳، 
۱۱۵هزارو۱۹ پرونده مالياتي وكلاي دادگستري مشمول تبصره ماده 

۱۰۰قانون ماليات‌هاي مستقيم قرار گرفته كه تعداد ۶۵هزارو۱۸۶ نفر 
از آنها تبصره‌شان را تأييد كردند و جمعاً مبلغي كه موافقت كرده‌اند 
برابر با 5/163/037/837/347 ريال بوده است، مي‌توان با توجه به 
جوابيه فوق اعلام كرد كه ۵۷درصد وكلاي دادگستري ماليات تعييني 
از سوي سازمان امور مالياتي )كه بيش از ۵۰۰ميلياردتومان است( را 
پذيرفته‌اند و اعتراضي نداشــتند و اين مسئله مؤيد آن است كه اكثر 

وكلا در وضعيت درآمدي خوبي به سر مي‌برند. 
مورد پنجمي كه انحصارگران مدعي بودند اينكــه ورود برخي افراد 
به دانشگاه آزاد بدون شــركت در آزمون سراسري و حذف ظرفيت 
در آزمون وكالت، موجب تســهيل ورود افراد فاقد صلاحيت علمي 
به حرفه وكالت شده و اين موضوع مي‌تواند جان، مال و حقوق مردم 
را به خطر اندازد. اما برابر اســتعلام انجام شــده ازسوی محمدتقي 
نقدعلي، نماينده مجلس شــوراي اســامي از ســازمان سنجش 
مشخص شــد: بالاترين نمره كل تراز يك درصد برتر آزمون وكالت 
۱۳هزارو۳۴۴ و كمترين آن ۹هزارو۶۳۰ بوده و از مجموع يك‌درصد 
برتر آزمون )كه به‌عنوان نخبگان حوزه وكالت شــناخته مي‌شوند(، 
۳۵۵نفر فارغ‌التحصيل دانشگاه آزاد اسلامي، ۲۵۳نفر فارغ‌التحصيل 
دانشگاه‌هاي دولتي، ۱۹۵نفر دانش‌آموخته دانشگاه پيام نور، ۵۴ نفر 
فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها و مؤسسات غيرانتفاعي هستند. همچنين 
۱۹نفر فارغ‌التحصيل حوزه‌هاي علميه و ۱۶نفر دانش‌آموخته دانشگاه 

جامع علمي‌كاربردي هستند. 
ميانگين نمــره كل تراز يك درصد برتر به تفكيك نوع دانشــگاه نيز 
بدين شرح اســت: دانشــگاه جامع علمي‌كاربردي با ميانگين تراز 
۱۰هزارو۱۷۱ در رتبه اول، دانشگاه آزاد اســامي با ۱۰هزارو۲۹۰، 
دانشــگاه پيام‌نور با ۱۰هزار، دانشگاه‌ها و مؤسســات غيرانتفاعي با 
۹هزارو۹۳۲، حــوزه علميه با ۹هزارو۹۰۳ و دانشــگاه‌هاي دولتي با 
۹هزارو۸۷۹ در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. اين آمارها نشان مي‌دهد؛ 
فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي غيردولتي، از جمله دانشگاه آزاد اسلامي، 
نه‌تنها از سطح علمي پايين‌تري برخوردار نيستند، بلكه در ميان يك 
درصد برتر آزمون وكالت، ميانگين نمرات بالاتري نســبت به برخي 

دانشگاه‌هاي دولتي كسب كرده‌اند. 
مسئله هفتمي كه انحصارگران مطرح مي‌كردند، ادعاي كارشناسي 
نبودن قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار بود. اين ادعا در حالي 
مطرح شد كه سيدمحمدحســين محمدي، نايب‌رئيس كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، اعلام داشته بود:»در راستاي 
نظارت بر حُسن اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار و 
برخي انتقادات نسبت به نحوه اجراي اين قانون براي صدور مجوزهاي 
وكالت، جلســه‌اي با اعضاي هيئت مديره كانون وكلاي مركز برگزار 
شــد و نظرات اعضاي كانون وكلا در مورد اين قانون اســتماع شد و 
جمع‌بندي اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بر اين بود كه 
در عين اجراي قانون تسهيل، تدبيري انديشيده شود كه نحوه جذب 
وكلا كيفي‌سازي شــود. البته اين قانون با كار كارشناسي در مجلس 

گذشته تصويب شده است.«
همچنيــن انحصارگران مدعي شــدند اكثر پذيرفته‌شــدگان افراد 
بازنشسته و بالاي ۵۰سال هستند. اما سازمان سنجش آموزش كشور 
آمار متفاوتي ارائه كرده و طبق آن، در آزمــون وكالت مركز وكلاي 
قوه‌قضائيه ۴۱هزارو۹۰۳ نفر از شركت‌كنندگان در بازه سني ۲۵ تا ۳۵ 
سال قرار داشته‌اند كه از اين تعداد، ۸ هزار و ۲۵ نفر حد نصاب قبولي 
را كســب كرده‌اند. تعداد داوطلبان بالاي ۵۰سال )۵۱سال و بيشتر( 
كه در جلسه آزمون حضور داشته‌اند، ۶هزارو۷۷۵نفر بوده كه از اين 
ميان، تنها ۶۴۷ نفر حد نصاب قبولي را كسب كرده‌اند. همچنين در 
آزمون وكالت كانون‌هاي وكلاي دادگســتري، ۳۷هزارو ۸۲۶نفر از 
شركت‌كنندگان در بازه سني ۲۵ تا ۳۵ سال قرار داشته‌اند كه از اين 
تعداد، ۵هزارو۲۴۰ نفر حد نصاب قبولي را كسب كرده‌اند. تعداد كل 
پذيرفته‌شدگان اين آزمون ۹ هزار و ۸۵۷ نفر بوده است. اين آمار نشان 
مي‌دهد برخلاف ادعاي مخالفين قانون تسهيل، بخش قابل‌توجهي از 
شركت‌كنندگان و پذيرفته‌شدگان آزمون وكالت در بازه سني ۲۵ تا 

۳۵ سال قرار دارند.

مجلس  نماينــدگان 

سجاد آذري
شوراي‌اسلامي پس از    گزارش 2

ماه‌ها بحث و بررسي، 
سرانجام قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار 
را در ۲۴اسفند ۱۴۰۰ تصويب كردند. اين قانون با 
هدف حذف »امضاهاي طلايي« و موانع غيرضروري 
در فراينــد دريافــت مجوزهــاي اقتصادي و 
هوشمندسازي صدور آن‌ها، مفاد متعددي را تعيين 
كرده اســت. درحالي كه موافقان قانون از كاهش 
فساد اداري و شفاف‌تر شدن فرايند صدور مجوزها 
ســخن مي‌گويند، برخي‌ها نسبت به تصويب آن 

نگراني‌هايي را مطرح كرده‌اند. 

  روند تصويب قانون
بعــد از كمپين‌هاي رفع انحصــار فارغ‌التحصيلان 
حقوق و پــس از كش‌وقوس‌هاي فــراوان، بالاخره 
طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار در مجلس 
شــوراي اســامي مطرح و در مهر ۱۴۰۰ مراحل 
رســيدگي خود را آغاز كرد. در جلسه علني ۲۱مهر 
۱۴۰۰، »كليات« طرح به تصويب نمايندگان رسيد 
و متن آن براي تطبيق با قوانين بالادستي و موازين 
شرع به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان 
نكاتي را درباره برخي مواد اعلام كرد و طراحان پس 
از اصلاحات لازم، متن نهايي را در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ 
بار ديگر به مجلس بردند. در آن جلسه علني، قانون 
تســهيل مجوزها به تصويب نهايي رسيد. شوراي 
نگهبان نيز طي نامه‌اي در ۳۰ فروردين ۱۴۰۱، اين 
قانون را مغاير با شرع يا قانون اساسي ندانست و آن 

را تأييد كرد. 

  مفاد اصلي قانون
بر اساس اين قانون، مجوزهاي كسب‌وكار به دو دسته 
اصلي: مجوزهــاي »تأييدمحور« بــراي فعاليت‌هاي 
با حساســيت بالا و مجوزهاي »ثبت‌محور« تقســيم 
مي‌شوند. براي مجوزهاي ثبت‌محور، تكميل ثبت‌نام 
در درگاه ملي مجوزها معادل صــدور خودكار مجوز 
است. مجوزهايي كه مخاطراتي مانند تهديد سلامت، 
محيط‌زيســت، امنيت ملي يا نياز به استفاده از منابع 
طبيعي دارند، جزء مجوزهــاي تأييدمحور و نيازمند 
بررسي مرجع مربوطه هستند. ساير مجوزها از چهار 
ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، به‌عنوان مجوزهاي 
ثبت‌محور شــناخته شــده و اتمام ثبت‌نام در درگاه 
ملي مجوزها به‌معناي صدور خودكار مجوز است. در 
زمان ثبت‌نام نيز متقاضيــان بايد فرم تعهد به رعايت 
اســتانداردها و قوانين حرفه‌اي را امضا كنند. پس از 
ثبت‌نام الكترونيك، »مركز ملــي مطالعات، پايش و 
بهبود محيط كسب‌وكار« موظف است حداكثر ظرف 
ســه‌روز كاري، مجوز نهايي را به‌همراه شناســه‌يكتا 
صادر و به دســتگاه‌هاي نظارتي و تشكل‌هاي مرتبط 
اطلاع دهد و مجوزهاي صــادره را به‌صورت عمومي 

منتشر كند. 
قانون بــراي مراحــل اجرايي يك چارچــوب زماني 
معين كرد. تا ســه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، 
آن دســته از مجوزها كه در درگاه ملي ثبت شوند به 
عنوان تأييدمحــور باقي مي‌ماندنــد. از ماه چهارم به 
بعد، ساير مجوزها ثبت‌محور شــدند و بلافاصله پس 
از ثبت‌نام صادر تلقي شــدند. به ايــن ترتيب، صدور 
مجوزهاي ثبت‌محور در عمل ظرف حداكثر ســه روز 

انجام مي‌پذيرد. 

  حذف امضاهاي طلايي و شرايط مبهم
قانون پيش‌نويس غيرشــفاف را از فرايند صدور مجوز 
حذف كرد. وزير اقتصاد گزارش داد بالغ بر ۲هزارو۷۸۰ 
شــرط مبهم يا »امضاي طلايي« از فرايند مجوزدهي 
برداشــته شــده اســت. مطابق قانون، همه مدارك و 
معيارهاي صدور مجوز بايد شــفاف و مشخص باشد و 
هرگونه شرط اضافه يا غيرضروري حذف شود. هرگونه 
محدوديت جديد خارج از مفاد قانون مانند سهميه‌گذاري 
جغرافيايي يا كســر ســهم بازار تنها با توجيه شرايط 
زيست‌محيطي و تصويب هيئت وزيران مجاز خواهد بود. 

  نهادهاي مسئول و نظارت
وظايف نظارتي و اصلاحي قانون عمدتاً بر عهده »هيئت 
مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار« و هيئت دولت 
گذاشته شد. هيئت مقررات‌زدايي مجاز است مجوزهاي 
جديدي را به فهرست تأييدمحور اضافه كند و نظارت بر 
عملكرد مراجع مجوزدهنده را بر عهده دارد. همچنين 
براي مجوزهايي كه مرجع مربوطه به درگاه الكترونيك 
منتقل نكرده باشد، پس از تأييد هيئت وزيران مي‌توان 
وضعيت آنها را به ثبت‌محور تغيير داد و مديران متخلف به 
مراجع تخلفات اداري معرفي مي‌شوند. اگر مرجع صدور 
مجوز در مهلت مشــخص به درخواست متقاضي پاسخ 
ندهد، قانون »تلقي موافقت« كرده و مجوز به‌طور خودكار 
صادر مي‌شود. درعين حال، دستگاه مسئول موظف است 
در صورت رد درخواســت، دلايل آن را به‌صورت كتبي 
اعلام كند. كاربران مي‌توانند از طريق درگاه ملي شكايت 
خود را ثبت كرده و اجراي قانون را پيگيري كنند. مطابق 
قانــون، از ۵فروردين ۱۴۰۱ به بعد، درخواســت مجوز 
كاغذي و منوط كردن آن به نظر مأموران دولت »خلاف 

قانون« شده است. 

  جريمه و تبعات حقوقي
ارائه اطلاعات نادرست يا عدم رعايت تعهدات موجب 
ابطال مجوز و محروميت دوساله متقاضي از استفاده 
از خدمات درگاه ملي مي‌شود. در تبصره‌ها نيز جرائم 
سنگيني پيش‌بيني شده است؛ براي نمونه، هرگونه 
درخواست مدارك اضافي از ســوي مأموران دولتي 
در فرايند صــدور مجوز جرم تلقي شــده و مرتكب 
به مجازات تعزيري محكوم خواهد شــد. همچنين 
مطابق قانون، هر دارنده مجوزي كه به اندازه دوسال 
فعاليت نكند، پس از اخطار و مهلت مجدد، مجوز وي 

ابطال مي‌شود. 
  مفاد قابل توجه

قانون به‌طــور همزمان چندين اصــاح مرتبط را در 
بر داشــت. از جمله ماده ۳۰و ۳۱ قانون بهبود محيط 
كســب‌وكار، الزام به اطلاع‌رســاني الكترونيك همه 
آيين‌نامه‌ها و ثبت الكترونيك قراردادهاي تسهيلات 
بانكي در سامانه‌هاي ذي‌ربط را تصويب كرد. همچنين 
حد نصاب قبولي آزمون‌هاي سردفتري، كارشناسان 
رسمي و وكالت را كســب ۷۰درصد ميانگين نمرات 

يك‌درصد برتر شركت‌كنندگان تعيين كرد. 
  پيامدهاي اقتصادي و تحليل

حاميان قانون معتقدند تسهيل صدور مجوزها ضريب 
نفوذ فساد اداري و رانت را كاهش داده و فضاي رقابتي 
را گســترش مي‌دهد. با راه‌اندازي درگاه ملي جديد، 
دولت تلاش كرد هزينه و زمان سرمايه‌گذاري كاهش 
يابد و شمار مؤديان مالياتي نيز افزايش يابد. همچنين 
ايجاد زيرساخت ديجيتال و حذف امضاهاي طلايي از 
نقاط قوت قانون است كه استفاده از فناوري را در صدور 

مجوزها نهادينه مي‌كند. 

روند تصويب قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار
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به طور كلي در دنيا طبيعي‌ترين و معمول‌ترين 
شــغل دانش‌آموختگان حقوق، ورود به حرفه 
وكالت اســت. ولي در ايران طي آن ســال‌ها 
قاضي شدن بسيار آسان‌تر از وكيل شدن بود. 
فرصت‌هاي شــغلي فارغ‌التحصيلان حقوق 
بسيار زياد اســت و بايد در اين باره تدبير كرد. 
يكي از اين مــوارد اصلاح رونــد پذيرش در 
حرفه وكالت اســت كه بايد با تعديل رويكرد 
سياست انقباضي به معيار احراز صلاحيت علمي 
و شخصيتي بيش از محدوديت‌هاي ظرفيتي )كه 
گاه تصنعي هم است( توجه كرد تا هم نيازهاي 
جامعه برطرف شود و هم فارغ‌التحصيلان رشته 
حقوق بتوانند در راستاي رشته تحصيلي خودشان 
فعاليت حرفه‌اي و كســب درآمد داشته باشند


